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 انتشارات موجک 



 
 ، ۱۳۷۲-سامان دلفارد،یسرشناسه : نخع

 .دلفاردی سامان نخئ فی/ تال فهمندیهمه روز را م  دي و نام پديدآور : شا  عنوان
  ، ۱۳۹۹.نشر : تهران: انتشارات موجک مشخصات
 ؛ ۲۱/۵×۱4/۵ سم.۵۶ ص.:   یظاهر مشخصات

 8-۲۶8-۹۹4-۶00-۹۷8،  ۳00000 ريال:   شابک
 پا ی: ف ی سيفهرست نو تیوضع

 ۱4قرن  -- یفارس یها: استان  موضوع
 Persian fiction -- 20th century:  موضوع

 PIR8۳۶۲کنگره :   یبند رده 
 8فا  ۶۲/۳:  يیوي د یبند رده 

 ۷۵4۵۷۱۹ :  یمل یکتابشناس شماره 

 انتشارات موجک 
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 0۲۱۶۶۱۲۷۵۹۳  - 0۲۶۳۲40۳۵۱۳ -  0۲۶۳۲40۳۵۱۶تلفن مرکز پخش : 
  mojakpublication@yahoo.comايمیل : 

 www.mojak.irسايت: 

 فهمندیهمه روز را م  ديعنوان : شا

 دلفارد  یسامان نخئ:  تالیف
 رقعی صفحه، قطع  ۵۶مشخصات ظاهری : 
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 ۹۷8- ۶00-۹۹4-۲۶8- 8ريال، شابک :  ۳00000قیمت : 

هیچ   است.  محفوظ  موجک  انتشارات  برای  اثر  اين  معنوی  و  مادی  حقوق  کلیه 
شخص حقیقی و حقوقی حق چاپ و تکثیر اين اثر را به هر شکل و صورت اعم از  

ماده قانون حمايت از    ۵فتوکپی، چاپ کتاب و ... را ندارد. متخلفین به موجب بند  
 گیرند.قانونی قرار می ناشرين تحت پیگرد



 

 

 عشق به   با میتقد

 سه ی ان نمیخواهر نازن 

و برادرم محسن





 

 فهرست مطالب 

 
 عنوان                                                                             صفحه

 

 ۱ ................................................................................................ فصل اول 

 4۳ ............................................................................................. فصل دوم

 ۵۳ .............................................................................................فصل سوم 

 

 

 

 

 





 

 فصل اول 

 

 صبر کن دارد میاید 

 بس کن نفسم برید  

 آمد  کنم می یک لحظه اوه فکر 

 بس کن دیگر  

 خب پنجره را باز کن 

 زم  یخب چگونه بگر نه باید برای همیشه بسته بماند 

 ات برو از باغچه  شودمی مثل دری که باز  

 کمی بمانم   شودمین

 باشه حالا برو 

 اینقدر روی مرا زمین نیاندازی  شودمیکم بینایی ن  کوچه تو چقدر

 کنم یم یک ستاره روشن هادست که در  خواهممی من 

 خب روشن کن 

 چراغ برق که ایستاده است 

 باد  رویمی صبر کن تو چقدر تند 

رد  اتوی خانه پرت شوم چه عمقی د خواهممی زمین را زیرپایم بکش 

 میم من 

 ساعت چند است   دانیمی بس کن سین 

 برد می نه انگار دار مرا 




